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كْرَى ﴿» آیات شریفه: رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ رُ مَنْ يَخْشَى ﴿۹فَذَكِّ كَّ بُهَا ۰۱﴾ سَيَذَّ ﴾ وَيَتَجَنَّ

ارَ الْكُبْرَى ﴿۰۰الْْشَْقَى ﴿  - ﴾۰۱﴾ ثُمَّ لََ يَمُوتُ فِيهَا وَلََ يَحْيَى ﴿۰۱﴾ الَّذِي يَصْلىَ النَّ

( و ۰۱رت گيرد )( آن كس كه ترسد بزودى عب۹پس پند ده اگر پند سود بخشد )

( همان كس كه در آتشى بزرگ در ۰۰خود را از آن دور مى دارد )  بخت نگون

 «(۰۱يابد )  ميرد و نه زندگانى مى  ( آنگاه نه در آن مى۰۱آيد )

 

  مبلغان راستین، احیاگران دین عنوان: 

كْرَى »  رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ رْ » َتفريع در « فاء» از  :«فَذَكِّ » که بعد از آيات   «فذَكِّ

رُكَ...» و « سَنُقْرِئُكَ...  توان نتيجه گرفت که خداوند بعد از  ، می آمده است« نُيَسِّ

خواهد که رسالت تبشير و  تجهيز پيامبرش به تأييدات معنوی و الهی، از او می

تسرّی به اهل ايمان است که  تنذير را انجام دهد. طبيعتا در مراتب، اين حکم قابل

های معنوی و الهی که خداوند نصيبشان کرده است، وظيفه  به همان اندازه از بهره

دارند که رسالت تبشير و تنذير را انجام دهند و به سبب تأثير شعاع ايمان و اعتقاد 

راسخ خود برای نيازمندان به هدايت، ايفای نقش کرده، نيازمندان را بر سر سفره 

 رف و تقوايی که خدا برايشان پهن کرده، ميهمان کنند. امع

گويد: امام )اميرالمؤمنين عليه السلام( دست مرا گرفت و به  كميل بن زياد مى

اللَّهُمَّ بَلَى! لََ تَخْلوُ » سوى قبرستان كوفه برد، آنگاه آه پردردى كشيد و فرمود: 

ا ظَ  ةٍ إمَِّ ِ بحُِجَّ ا خَائِفاً مَغْمُوراً لئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ الْْرَْضُ مِنْ قَائِمٍ لِِلَّّ اهِراً مَشْهُوراً وَ إمَِّ



ِ الْْقََلُّونَ عَدَداً وَ الْْعَْظَمُونَ عِنْدَ اللََِّّ  نَاتُهُ وَ كَمْ ذَا وَ أيَْنَ أوُلئَِكَ أوُلَئِكَ وَ اللََّّ ِ وَ بَيِّ  اللََّّ

خالى نيست، كه براى خدا  آرى! خداوندا! زمين هيچگاه از حجت الهى -قَدْراً... 

با برهان روشن قيام كند، يا آشكار و شناخته شده، يا بيمناك و پنهان، تا حجت خدا 

هايش از ميان نرود. تعدادشان چقدر؟ و در كجا هستند؟ به  باطل نشود، و نشانه

خدا سوگند! كه تعدادشان اندك ولى نزد خدا بزرگ مقدارند، كه خدا به وسيله آنان 

دارد، تا به كسانى كه همانندشان هستند  هاى خود را نگاه مى نشان ها و حجت

بينى را بر قلبشان  هاى آن بكارد، آنان كه دانش، نور حقيقت بسپارد، و در دل

شمارند ،  ها دشوار مى اند، كه آنچه را خوشگذران تابيده، و روح يقين را در يافته

س داشتند أنس گرفتند. در دنيا با آن چه كه ناآگاهان از آن هرا با آسان گرفتند، و

است، آنان  كنند، كه ارواحشان به جهان بالَ پيوند خورده هايى زندگى مى بدن

جانشينان خدا در زمين، و دعوت كنندگان مردم به دين خدايند. آه، آه، چه سخت 

)نهج البلاغه،  «اشتياق ديدارشان را دارم! كميل! هرگاه خواستى بازگرد

 (۰۴۱حکمت

ى ديگر مولَی متقيان اهل ايمان را نسبت به رسالت تبليغ به چند دسته در سخن

فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ للِْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لسَِانِهِ وَ قَلْبِهِ، فَذَلكَِ الْمُسْتَكْمِلُ لخِِصَالِ » کند:   تقسيم می

ا كٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ الْخَيْرِ؛ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلسَِانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّ رِكُ بِيَدِهِ، فَذَلكَِ مُتَمَسِّ

ارِكُ بِيَدِهِ وَ لسَِانِهِ  عٌ خَصْلةًَ؛ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّ )از  -... خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّ

ميان اهل ايمان( كسى است كه كار زشت را نكوهيده دارد و به دست و زبان و 

آن اعراض مى كند. چنين كسى خصال نيكو را به كمال رسانيده است. دل خود از 

و كسى است كه به زبان و دل انكارش مى كند نه به دست. چنين كسى را دو 

خصلت از خصال نيكوست او يك خصلت را ضايع گذاشته است. و كسى كه فقط 

، تباه به دل انكار كند، نه به دست و زبان، چنين كسى دو خصلت را كه شريفترند

كرده است و كسى كه منكر را به زبان انكار كند و نه به دست و نه به دل، چنين 

كسى مرده اى است در ميان زندگان. همه اعمال نيكو در برابر امر به معروف و 

نهى از منكر، همانند دميدنى است بر درياى مواج، امر به معروف و نهى از 

از روزى كسى مى كاهد. از همه  منكر نه مرگ كسى را نزديك مى سازد و نه

)نهج «.اينها برتر، سخن از دادگرى گفتن است، رو در روى حاكمى ستمكار

 (۱۱۴حکمت  ،البلاغه



کند که آن حضرت وجود  السلام( نقل می داوود بن سرحان از امام صادق)عليه

إنَِّ » ستود:  دانست و چنين می مبلغان راستين را مايه احيای دين و آثار امامت می

دَ بْنَ مُسْلمٍِ وَ مِنْهُمْ  أصَْحَابَ أبَِي )ع( كَانُوا زَيْناً أحَْيَاءً وَ أمَْوَاتاً، أعَْنِي زُرَارَةَ وَ مُحَمَّ

دْقِ  الوُنَ بِالصِّ امُونَ بِالْقِسْطِ هَؤُلََءِ الْقَوَّ ، هَؤُلََءِ الْقَوَّ لَيْثٌ الْمُرَادِيُّ وَ بُرَيْدٌ الْعِجْليُِّ

بُونَ هَؤُلََءِ ا ابقِوُنَ أوُلئِكَ الْمُقَرَّ ابِقُونَ السَّ همانا اصحاب پدرم زينت بودند در  -  لسَّ

حال زنده بودن و مرگشان، مقصودم زراره و محمّد بن مسلم و از آن جمله ليث 

مرادي و بُرَيد عِجْلی است. آنان برپاداران قسطند و آنان برپاداران صدقند. و آنان 

)بهجة « اند یتند، سبقت گيرندگاني که مقرّب درگاه الههمان سبقت گيرندگان هس

 (۴/۰۶۱دة المقال ج بالَمال فی شرح ز

کدام دسته  ءسؤال کنيم، ما جزخودمان براستی جا دارد که هر يک از ما از 

ايم و الآن چه  هستيم و برای دفاع از دين خدا و تبليغ آن تا به حال چه کرده

 کنيم؟  می

 چاک کرد        خاک را تابان تر از افلاک کردگنج مخفی بُد ز پُری 
 گنج مخفی بُد ز پُری جوش کرد      خاک را سلطان اطلس پوش کرد

 

 نیاز نیستی! هر اندازه عالم باشی از تذکر و موعظه بیعنوان: 

كْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » رْ فَإنَِّ الذِّ تذکّر )اگر ده که پند و  و )امّت را( تذکّر و پند  - وَذَكِّ

و « تذکر»  (۵۵)ذاريات/  «ودمند است.کافران را نفع ندهد( مؤمنان را س

های تربيت دينی است؛ مشروط بر آن که  دعوت به  از جمله روش« موعظه»

مشفقانه به « نصيحت»و « تذکر»نيکی توأم با خيرخواهی و رقت قلب باشد. اين 

ادْعُ إلِىَٰ سَبِيلِ » انگيزه اصلاح و تربيت، همان موعظه حسنه در قرآن کريم است

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَ  ةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ ۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ رَبِّ

)ای رسول ما خلق را( به حکمت )و  -ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِِ ۖ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

برهان( و موعظه نيکو به راه خدايت دعوت کن و با بهترين طريق با اهل جدل 

کن )وظيفه تو بيش از اين نيست( که البته خدای تو )عاقبت حال( کسانی  مناظره

 (۰۱۵)نحل/«داند اند بهتر می را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدايت يافته



محتوای وعظ و اندرز جهت دعوت به خدا با شرايط لَزم آن به اذن خدا، سبب 

خواهد شد. آنچه در قرآن ها و تربيت و تهذيب نفوس اهل ايمان  بيداری دل

ها و حوادث تاريخی همه برای غفلت زدايی و رشد  خوانيم، از يادآوری نعمت می

 تربيت دينی و تهذيب نفوس آمده است.

کِتَابُهُ » زهری دارد:  مسلم ی پندآميزی به محمّدبن امام سجّاد )عليه السلام( نامه 

دِبْنِ  هْرِیِّ يَعِظُه ... وَ لََ تَحْسَبْ أنَِّی  زين العابدين )عليه السلام( إلِیَ مُحَمَّ مُسْلمٍِ الزُّ

ُ مَا قَدْ فَاتَ مِنْ رَأْيِکَ  أرََدْتُ تَوْبِيخَکَ وَ تَعْنِيفَکَ وَ تَعْيِيرَکَ لکَِنِّی أرََدْتُ أنَْ يَنْعَشَ اللََّّ

ا توبيخ و خواهم تو ر گمان نکنی که من می - وَ يَرُدَّ إلِيَْکَ مَا عَزَبَ مِنْ دِينِکَ ...

يير کنم، بلکه منظورم اين است که خداوند بينش تو را که نابود شده عسرزنش و ت

ای به تو برگرداند و به ياد اين آيه افتادم  زنده کند و آنچه از دينت را از دست داده

کْری تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ؛ فراموش کرده رْ فَإنَِّ الذِّ از  ای از دوستان و همرديفانت که وَ ذَکِّ

اند مانند تو و در گردابی چون  ها گرفتار شده ای ببين آن اند و تو تنها مانده دنيا رفته

 (۱۱۵)تحف العقول، ص«ای؟ ها را ديده اند، آيا آن تو افتاده

همين لحن دلسوزانه را امير مؤمنان)سلام اللَّ عليه( به اهل بصره دارد، 

نچه در ابتدا بدان شما را توبيخ کنم، آ ای مردم بصره سوگند ياد می» فرمايد:  می

کردم جز برای تذکّر و موعظه برای اعمال آينده نبود تا زود دست به کار آشوب 

و تذکر بده که تذکر »فرمايد:  نشويد چنان که قبلًا شديد. خداوند به پيامبرش می

آنچه از مدح و ستايش که پس از نکوهش و موعظه «. برای مومنين سودمند است

فتم نه به اين دليل بود که از شما ترسيده باشم و يا در آنچه داريد طمع برای شما گ

 ( ۱۵۶، ص۱۱) بحارالْنوار، ج«.کرده باشم

شود که ما بايد هم اهل شنيدن تذکر و نصيحت باشيم و  می نتيجهاز آنچه گفته شد 

ها و نصايح عالمان ربّانی و  در برنامه خود حتما سهمی برای شنيدن موعظه

فوس زکيّه قرار دهيم و ديگر اينکه در هر شغل و موقعيتی که هستيم، صاحبان ن

بند و  احساس تکليف داشته باشيم که حتما در زدودن بساط فساد و فرهنگ بی

باری و دعوت به تقوای الهی، به عنوان سرباز ولَيت و اسلام و نظام مقدس 

 .جمهوری اسلامی، انجام وظيفه کنيم

 در هجر رخت در تب و تابيم همه  مهر طلوع كن كه خوابيم همه یا



نويسند بايد لياقت داشته باشيم. در  البته اسم هر کسی را جزء لشکريان حق نمی 

بار ديگر که »روايتی آمده است که خداوند به حضرت موسی عليه السلام فرمود: 

سی )عليه السلام( مو« برای مناجات آمدی، بدترين مخلوق مرا به همراه بياور!

انديشيد با   هنگام بازگشت در فکر فرو رفت که چه کسی را ببرد؟ به هرکس که می

سرانجام موسی )عليه السلام( « شايد خدا او را دوست داشته باشد»خود می گفت: 

سگی را يافت که تمام بدنش را کِرم گرفته و لَشه گنديده اش رها شده بود و بوی 

ار می داد. با خود گفت: شايد اين منفورترين موجود نزد عفونتش رهگذران را آز

خدا باشد؛ اما اين مطلب به ذهنش خطور کرد که شايد خدا همين موجود را نيز 

ای موسی! چيزی به »دوست داشته باشد. هنگامی که به ميقات رفت، ندا رسيد: 

را به هرچه نگريستم، آن »موسی عليه السلام پاسخ داد: « همراه نياوردی؟!

ای موسی! اگر آن سگ را به همراه »ندا رسيد: «. شايسته دوست داشتن تو ديدم

ای موسی »و يا در جايی ديگر آمده است: « آورده بودی، از چشم ما می افتادی!

به عزت و جلالم قسم، اگر آن سگ را می آوردی نامت را از ديوان انبياء محو 

 (۰۹۱الَخبار، ص  )لئالی«می کردم

 پذيرای فناست       آنکه در انديشه نايد، آن خداست هرچه انديشی
 سجده گاه جمله است، آن جا خداست مسجدی کآن اندرون اولياست     

 

  ها ها و شااوت ّراز سعادتعنوان: 

بُهَا الْْشَْقَى»  رُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّ كَّ در قرآن کريم درباره راز خوشبختی و : « سَيَذَّ

بَعَ هُداىَ فَلا يَضِلُّ وَ لَ يَشْقى وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرى » خوانيم  بدبختی می فَمَنِ اتَّ

هر كس از هدايت من پيروى كند  - فَإنَِّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ أعَْمى

مى گردد و هر كس از ياد من روى بگرداند ، در نه گمراه مى شود و نه بدبخت 

حقيقت زندگى سخت و تنگى خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا محشور مى 

تعبير زيبای پيامبر رحمت)صلی اللَّ عليه و آله( اين است   (۰۱۱)طه/ «كنيم . 

که هرگاه كسى مستحق دوستى خداوند و خوشبختى باشد، مرگ در برابر چشمان 

رود و هرگاه مستحق دوستى شيطان و بدبختى  يد و آرزو پشت سرش مىآ اومى

، ص ۱)الكافى، ج گيرد.  باشد،آرزو پيش چشم او، و مرگ پشت سرش قرار مى

۱۵۱)  



 :تری به آن پرداخته شده است در برخی فرمايشات آن حضرت بطور جزئی

عيدُ مَنِ اخْتارَ باقِيَةً يَدومُ نَعيمُها على فانيَةٍ  » مَ لمِا يَقدِمُ عَليَهِ مِمّا  الَسَّ لَ يَنفَدُ عَذابُهاوَ قَدَّ

خوشبخت كسى  - هُوَ فى يَدَيهِ قَبلَ أن يُخَلِّفَهُ لمَِن يَسعَدُ بِإنفاقِهِ وَ قَد شَقىَ هُوَبِجَمعِهِ 

عذابش بى پايان  است كه سراى باقى را كه نعمتش پايدار است بر سراى فانى كه

اختيار دارد براى سرايى كه به آنجا مى رود پيش است برگزيند و از آنچه در 

فرستد قبل از آن كه آنها را براى كسى بگذارد كه او با انفاق آن خوشبخت مى 

)اعلام الدين/  «شودولى خودش با گردآورى آن )دارايى ها( بدبخت شده است.

عِيدُ مَنْ »در فرمايشات مولَی متقيان)عليه السلام( آمده است که    (۱۴۵ص السَّ

قِیُّ مَنِ انْخَدَعَ لهَِوَاهُ وَ غُرُورِهِ  خوشبخت کسی است که از  - وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ الشَّ

ديگران پند پذيرد ]و خود را به پاکی پرورش دهد[ و بدبخت کسی است که فريب 

 ( ۱۶البلاغه، خطبۀ  )نهج «ناپاکی گرايد[. هوای نفس خويش خورد ]و به

جالب است که از زوايای مختلفی برای تشخيص سعادت از شقاوت ميزان و  

ملاک ارائه گرديده است؛ در سخن امام صادق )عليه السلام( با تاکيد آمده است که 

اگر مى خواهى بدانى كه كسى بدبخت است يا خوشبخت؟ نگاه كن ببين به چه 

كند بدان كه او به سوى خوبى  كند، اگر به اهلش خوبى مى نيكى مى كسى خوبى و

كند بدان كه او را نزد خداوند خيرى  رود و اگربه نااهلش خوبى مى مى

و يک نکته کليدی به زبان دعا و نيايش نيز ( ۶۴۴)امالی شيخ طوسی/صنيست.

تَمَدَ عَلى مَخلوُقٍ الَلهُّمَّ... ما أسعَدْتَ مَنِ اعْ »آن حضرت وارد شده که چنين است: 

خداوندا كسى را كه به  - مِثْلهِِ... وَ لَ أشقَيتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلىَ الْخالقِِ الَّذى أنتَ هُوَ 

مخلوقى همانند خود، متكى شد، خوشبخت نكردى و هر كه رابه خالقى كه تو 

 (۰۹۹فتح الْبواب/ص)«باشى متكى شد، بدبخت نكردى.

 اد         هم گواهی دادن است از اعتقاداين نماز و روزه و حج و جه
  هم گواهی دادن است از سرّ خود  اين زکات و هديه و ترک حسد       
 بايد اين دو خصم را در خويش جُست  موسی و فرعون در هستیّ تست     

 

 ای که لذتی بیاورد نه مرگی که راحت شود و نه زندگى عنوان: 



ارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لََ يَمُوتُ فِيهَا وَلََ يَحْيَى »  اگر مقصود از آتش « الَّذِي يَصْلىَ النَّ

بزرگ آتش قيامت باشد که چنين وصف شده است که آن گاه در آن آتش نه 

شود تا به زندگى درست و  ميرد تا راحت شود و بياسايد، و نه زنده مى مى

اى گرفتار عذاب و کيفر عملکرد خويش است که  اى برسد، بلکه به گونه شايسته

همواره آرزوى نابودى خويش را مى کشد؛ مانند بيمارلَعلاجی که نه اميدی به 

 .ميرد بهبودی او هست و نه می

قِيقِ صَبْرٌ عَلىَ » حضرت امير )عليه السلام( فرمود:  هُ لَيْسَ لهَِذَا الْجِلْدِ الرَّ اعْلمَُوا أنََّ

ارِ  نْيَا ...النَّ بْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّ كُمْ قَدْ جَرَّ بدانيد كه اين  - فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإنَِّ

هاى  پوست نازك تحمل آتش را ندارد، پس به خودتان رحم كنيد، شما در مصيبت

رود و يا به زمين   ايد كه وقتى خارى به بدن يكى از شما مى دنيا آزمايش كرده 

سوزاند چگونه بيتابى   شود و يا شن هاى داغ پايش را مى  خونى مىخورد و  مى 

كند؟! پس، چگونه خواهد بود اگر ميان دو لَيه از آتش قرار گيرد و هم   مى

خطبه  ،صبحی صالح،) نهج البلاغه«بسترش سنگ و همدمش شيطان باشد؟!

۰۱۱)  

هل جهنم دو كفش ترين ا كم عذاب»و پيامبر رحمت )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود:  

)كنزالعمال،  «آيد. از آتش به پا دارد كه از حرارت آنها مغزش به جوش مى

برد: دهان  دو چيز ميان تهى بيش از همه مردم را به جهنم مى »( ۵۱۱، ص۰۴ج

)نهج الفصاحه  «إنّ أكثر ما يدخل النّاس النّار الْجوفان: الفم و الفرج.  -و شرمگاه

ن از همه مردم بهترم، او بدترين مردم است و هر كس بگويد: م»و  (۱۱۵ص 

 (۰۰ص ،راوندى،) نوادرهر كس بگويد: من بهشتى هستم، او جهنمى است.

سوگند به آن كس كه مرا نويد دهنده برانگيخت، خداوند هرگز يكتا پرست را در »

مَ بَاباً لََ » و نيز فرمود:  (۱۹۶) امالی)صدوق( ص « آتش عذاب ندهد.  إنَِّ لجَِهَنَّ

ِ تَعَالىَ جهنّم را درى است كه جز كسى كه با -يَدْخُلهَُا إلََِّ مَنْ شَفَى غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللََّّ

)تنبيه «شود. ارد نمى معصيت خداى تعالى خشم خود را فرونشاند، از آن و

حيا از ايمان و ايمان در بهشت است و » و ديگر اينکه  ( ۰۱۰، ص ۰الخواطر ج

)امام کاظم «. مهرى و بدرفتارى است و بدرفتارى در جهنم است  زبانى از بىبد 

 (۱۹۴ص  ،تحف العقول ،عليه السلام 



کنيم و دغدغه و تشويشی  ای عزيز اگر ما از کسانی هستيم که به جهنّم فکر نمی 

شک  ريزيم، بی کنيم و برای رهايی از آن اشکی نمی بابت آن در خود احساس نمی

پيشگان  های سوزان آن خواهيم بود؛ زيرا که جهنم جايگاه غافلان و گنه طعمه شعله

 است. 

 در جنتي كرد آشكار یدوزخ  كرد از يمين و از يسار یجلوه ا
 دشمن گداز و غير سوز یدوزخ   خاطر نواز و دلفروز یجنت

ارَ فَقَدْ » نا إنَِّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّ ارِ. رَبَّ نا ما خَلقَْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّ رَبَّ

المِينَ مِنْ أنَْصارٍ  پروردگارا؛ اينها )آسمان و زمين( را بيهوده  -أخَْزَيْتَهُ وَ ما للِظَّ

نيافريده اى، تو پاک و منزهى! پس ما را از عذاب آتش حفظ کن. پروردگارا؛ هر 

رسوايش کرده اى و براى ستمکاران ياورانى  به يقينکه را در آتش آورى؛ 

 (۰۹۰)آل عمران/«نيست

 وز قول بد و فعل بد خود خجلم  يارب زگناه زشت خود منفعلم
 تا محو شود خيال باطل ز دلم  بدلم ز عالم قدس رسان یفيض

 


